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از  بهتر  دوستان  شما  به  و  مهربان  خدای  به  سلام 
در  که  بهشت  شهر  بچّه های  شما  به  سلام  جان. 
مهربانی ها  امام  خانه ی  در کنار  و  خوشبختی  سرزمین 

حضرت رضا )ع( زندگی می کنید.
راستی که چه زیباست طلوع هر روز در مشهد، وقتی که 
به  و  او می گیرد  گنبد حرم  از  را  نورش  روز  خورشید هر 
از  پر  و  شاد  دلتان  تا  می دهد  هدیه  تک  تک خانه هایتان 

گرمای زندگی باشد.
امیدواریم در این روزهای خوب، دلتان مثل گنجشک ها 

شاد و آزاد باشد.
راستی بچّه ها، تا به حال فکر کرده اید که چطور می شود 

دل خودمان یا دل دیگران را شاد کنیم؟
خیلی ساده است؛ با خوب بودن. حتماً می پرسید: چطور 
می شود خوب بود و اصلًا از کجا بفهمیم کاری که انجام 

می دهیم، خوب است.
 الان برایتان می گویم؛ شما می توانید بعد از اینکه کمی 
عمیق تر در این باره فکر کردید، بروید تمام سؤال هایتان را 

از پدر، مادر یا یک بزرگ ترِ قابل اعتماد بپرسید.
خیلی  را  خوب بودن  عزیز،  خدای  باشد  یادتان  بچّه ها! 
درست  و  باشیم  خوبی  آدم  اینکه  برای  و  دارد  دوست 
فرستاده  ما  برای  کتاب  هم  و  معلّم  هم  کنیم،  زندگی 
همین  از  یکی  کنید.  نگاه  شهرتان  به  است. حالا خوب 
معلّم ها که اتّفاقاً در نزدیکی شما هم هست، امام رضای 

مهربان است که  از همه ی دنیا به زیارتش می آیند.

سلام به سرزمین خوشبختی

سارا دستمالچیان



2

بادبادک 
ناقُلا
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بادبادک 
ناقُلا

ساره محمدپور

بادبادک کوچولو حوصله اش سر رفته 
بــود. توی هوا چرخی زد و گفــت: »بروم کمی 
شلوغی و شیطنت کنم. شــیطنت کردن خیلی خوب 

است.«
بعد رفت و رفت تا رسید به خانه ای که توی آن، یک حوض 

آب بود. یک گربه کنار حوض دراز کشیده بود.
بادبادک بالای حوض چرخید و عکســش افتاد توی آب. 
گربه که فکر کرد یک ماهی بزرگ توی آب اســت، پرید توی 

آب و خیس شد.
بادبادک خندید و گفت: »چه گربه ی احمقی!«

و تــا بچّــه  . د ی نــه ی بعــد فــت بــه خا بعــد ر
 داشــتند تــوی حیــاط بــازی می کردنــد. بادبــادک
 این ور حیاط چرخید و آن ور حیاط چرخید. بچّه ها دویدند 
دنبال بادبادک تا آن را بگیرند که سرشان دَنگ خورد به هم 

و دردشان آمد.
بادبادک گفت: »چه بچّه های بازیگوشــی!« بعد رفت به 

خانه ی بعدی.
پدربزرگ داشــت باغچه را آب می داد و بادبادک را که دید، 
سرش را بالا آورد و عقب عقب رفت و زمین خورد. بادبادک 

ریز ریز خندید و گفت: »چه پیرمرد سر به هوایی!«

بادبادک که حسابی شیطنت 
کرده بود، با خوشحالی  توی 

هوا می چرخید.
او بــا خــودش گفــت: 
لــم  د هــم  ز  هنــو «
بیشــر  هــد  ا می خو
 سر بــه  سر همــه بگــذارم. 
» بــرای همیــن رفــت بــه 

خانه ی بعدی.«

کنار پنجره یــک جفت گوشــواره ی طلایی بــود. بادبادک 
گوشواره ها را برداشت و از گوش هایش آویزان کرد. توی هوا 
چند تا چرخ زد و از این طرف به آن طرف چرخید. گوشواره ها 
جیرینگ جیرینگ صدا دادند. بادبادک از صدای گوشواره ها 
خوشش آمد و بیشــر چرخید و چرخید. یک کلاغ که روی 

درخت نشسته بود، صدای گوشواره ها را شنید.
او به بادبادک که تــوی هوا می چرخید، نگاهی کرد و گفت: 
»چه گوشواره های قشنگی! چه بادبادک ناقُلایی!« بعد پرید 
و بادبادک را با نوکش گرفت و آن را با خودش به لانه اش برد تا 

جوجه هایش با آن بازی کنند.
جوجه کلاغ ها از دیدن بادبادک و گوشواره های طلایی اش 
خوشحال شــدند. آن را گرفتند و شروع کردند به نوک زدن 
به گوشــواره های طلایی. بادبادک که خیلی ترســیده بود، 
گوشــواره ها را انداخت و گفت: »چه کلاغ های بدجنسی! 

بهر است تا گوش هایم را نکنده اند، فرار کنم.«
بعد تندی از آنجا دور شد و رفت.

او با خودش فکر کرد: »بازیگوشی خوب است، امّا به اندازه.«
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معرفی کتاب

پسری که به دنبال باد رفت

پدیدآورندگان: میشل ورتینگتون،جوزف کاومن
 مترجم : لیدا هادی،لیلی فیروز

ناشر: کتاب پارک،1397

والدین بدانند فرزندانشان چه کتابی
  می خوانند:

کتاب »پسری که به دنبال باد رفت« از تفاوت می گوید، 
از درک کودکان اوتیستیک، امّا تأکید می کند که کودکان 
و همه ی ما متفاوت هســتیم و باید به تفاوت هایمان 
احرام بگذاریم و از دریچه ی این تفاوت، دنیا را زیبا ببینیم.

ســامی پسر کوچولــوی قصّــه ی ماســت کــه می داند با 
بقیهمتفاوت اســت. او از توی گرد و غباری که نور آفتاب به 
آن تابیده است، شکل های مختلف پیدا می کند. بوی بدن 
مورچه ها را می فهمد. از آمدن توفان با تکان خوردن برگ ها 
با خبر است. دوست دارد بداند اشیای دور وبرش چطور کار 
می کنند و وقتی نمی فهمد کلافه می شود و سردرد می گیرد. 
اتاقش پر از کتاب است و میان آن ها پاسخ پرسش هایش را 
جست وجو می کند. امّا کتاب ها پاسخ یک سؤال مهمّ سامی 
را نمی دانند؛ اینکه باد از کجا می آید و سامی برای فهمیدن این 
موضوع، سفری را از خانه به خیابان آغاز می کند. او آن قدر باد 
را دنبال می کند که همراهش به هوا می رود و در میانه ی باد و 

آسمان، رنگ های زیبایی را می بیند.

آفرین میرشاهی
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طیبه ثابت

شعر

تنهایی
وقتی که مامان نیست 

در خانه تنهایم
بی حوصله هستم 

اینجا و آنجایم

فائزه محمدزادگان

یا با خودم آرام  
من شعر می خوانم

یا می کنم بازی 
با پیرهن هایم

امّا اگر خواهر 
می داشتم حالا

بازی چه کیفی داشت
هر روز ساعت ها 
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دانستنی ها

پیدایش کاغذ

فرشته محمدامینی

تا حالا فکر کردین همین کاغذ به ظاهر ساده 
که راحت در اختیار ماســت، از کجا اومده یا 

چطور شکل امروزی به خودش گرفته؟
آدم ها دوســت داشــن وقایع رو ثبت کنن 
یا حدّاقل اثری از خودشــون به جا بذارن، یه 
جور ماندگاری. در گذشــته  های دور، شاید 
اوّلیــن تمدّن هــای بشری، حتّــی همون 

غارنشین ها روی سنگ و دیواره های 
غار نوع زندگی شونو می کشیدن. 
)فکر کنین اگــه الان کاغذ نبود، 
باید روی دیوار سنگی مشقامونو 
می نوشتیم و به معلّم می گفتیم 
دیوار رو که نمی تونیم با خودمون 

بیاریم!(

خلاصــه اینکه هر منطقــه ای از 
داشــته هاش برای داشن کاغذ 
استفاده می کرد. مثلًا در هند، 
درخت هایی بوده که روی 

برگ هاش می نوشن. 

بعضی مناطــق هم از 
پوست حیوانات استفاده 

می کــردن. در ایــران برای 
رفــع بــوی بد پوســت 

حیوانــات، از گلاب 
استفاده می کردن.

در مصر هم از گیاهانی 
به نام پاپیروس کاغذ 

می ساخن.

حالا اگه دقّتتون رو ببرین بالا، متوجّه می شــین واژه ی 
paper ریشه اش از کجا اومده.

بــا تمام این احوالات،150 ســال پیش از میــلاد، اوّلین 
قومی که کاغذ رو تولید کردن، چینی ها بودن.

فکر می کنین موادّ اوّلیه شون چی بوده؟
چینی ها پوســت درخت توت رو خُرد می کردن، بعد به 
شکل خمیر درمی آوردن و کاغذ می ساخن. البتّه برای 
مقاومت بیشر، به کاغذ، ساقه های کتان و رشته های 
تور ماهی گیری کهنه اضافه می کردن. این یک راز بوده 
که بقیه نمی دونسن، تا اینکه عدّه ای اسیر جنگی رو از 
چین به سمرقند منتقل می کنن. راز هم که از پرده بیرون 

افتاد، دیگه راز نیست!
حالا هی کاغــذ اسراف کنین، هنوز دو خط ننوشــتین 
بندازین دور، واســه بچّه های فامیل کاغذ رو مثلِ توپ 

درست کنین و این ور اون ور شوت کنین!
ببینیــن چــه مراحلــی 
طی شــده تا این روند به 
تکامل برســه. بچّه ها از 
کاغذ اســتفاده کنین نه 

سوء اســتفاده، چون 
کاغذهای امروزی از 
درخت تولید می شه 
و اسراف کاغذ یعنی 

قطع درختان!
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امیرمنصور رحیمیان

داستان های سفید





محسن اسدی



باباتو باید بفهمی

تازه وارد

1010

با آنکه ســه ســال از من کوچک تر است، 
قــدّش یک وجــب از مــن بلندتر اســت. 
دست های درازش از ویژگی های خاصّش 
است، دست های درازی که حسابی به درد 
برداشــت محصول می خــورد. بابا بزرگ 
هر وقت موقع بالارفن از درخت و چیدن 
میوه هــا او را می بینــد، جوری بــا افتخار 
نگاهش می کند که انگار قهرمان جهانی 
ورزش پرش با مانع اســت. و از آنجایی که 
بزرگان فرموده اند »روزگار است آن که گه 
عزّت دهد گه خوار دارد/ چرخ بازیگر از این 
بازیچه ها بسیار دارد« من هم با آن همه 
کبکبه و دبدبه و  با کلاســی ام، مجبورم 
 درختی که 

ِ
سبد بگیر ِ آقا باشم؛ یعنی زیر

آقا بالایش رفته اســت، بایستم و سبد 
را برایــش نگــه دارم و  میوه هایی را که 
او می چیند، از دســتش بگیرم و  داخل 

سبد بگذارم.



بهاره قانع نیا
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ایمان صادقی
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برعکــس دیگــر وقت هــا، حســام الدّین موقع 
کار خیلــی جدی می شــود، به طوری کــه صورت 
کک  ومکــی و قهوه ای اش، سرخ سرخ می شــود 
و خیلی جــدّی و آمرانه با من حــرف می زند، انگار 
نوکر خانه زادش هستم! اگر یک ثانیه حواسم پرت 
شــود، یا میوه ای به جای سبد روی زمین بیفتد، با 
چشم های عســلی آب افتاده و دهان نیمه بازش 
جوری نگاهم می کند که انگار دست و پا چلفتی تر 

از من توی عمرش ندیده است.
گاهی از دســتش آن قدر کلافه می شــوم که حد 
ندارد. دیشــب هم از آن شب هایی بود که حسابی 
کــم آورده بودم. گوشــی ِ بابا را گرفتم و  با ســهیل 
تلفنی حرف زدم. کلّ ماجرا را برایش تعریف کردم. 
سهیل طبق معمول مرا به صبر و مهربانی دعوت 

کرد.
گفتم: نمی توانم.

گفت: ســعی کن. زندگی، امتحان ســپری کردن 
همین سختی هاست!

حتّی از من خواست جوری رفتار کنم که الگوی او 
شوم؛ کاری کنم که با خوبی هایم شرمنده شود.

گفتم: شعار نده لطفاً! این اعُجوبه اصلًا گوشش 
 این حرف ها نیست.

ِ
بدهکار

گفت: مطمئن بــاش هر آدمی هر قدر هم منفی و 
بی فکر و بی احســاس باشد، باز هم نشانه هایی از 
نور خدا در اوهســت و قابلیّت خوب شدن را دارد. 
سالار جان، اگر این طور نبود، خدا این همه پیغمبر 

و  امام و آدم های خوب نمی آفرید.
سکوت کردم. داشتم به حرف هایش فکر می کردم.
ادامه داد: لطفاً همه ی تلاشت را بکن؛ شاید واقعاً 
برای بهر شدن به کمک تو احتیاج داشته باشد. به 
ســهیل قول دادم که به حرف هایش حسابی فکر 
کنم و بعد از کلّی گپ و گفت دیگر از او خداحافظی 

کردم.
همان طور کــه در خُنــکای دلپذیــر شــب، روی 
بهار خواب نشسته بودم و به ســتاره های نورانی 
آسمان خیره شده بودم، توی دلم از خدا خواستم 
کمکم کند و توانی به من بدهد تا این امتحان الهی 

را هم با موفّقیّت پشت سر بگذارم.
صبح بــا صــدای عجیبی از خــواب بیدار شــدم. 

نمی توانســتم تشــخیص بدهم صــدای فریاد 
است یا آواز ناهنجار یک دوره گرد. هم زمان سگ و 
خروس توی حیاط خانه ی بابا بزرگ، ناجور واق واق 
و قوقولی قوقــو می کردند. دهانم تلخ شــده بود 
و تمــام تنــم درد می کرد. هرچه ســعی می کردم، 
نمی توانســتم از جا بلند شــوم و خودم را پشــت 

پنجره برسانم و ببینم ماجرا از کجا آب می خورد.
ناگهان در ِ اتاق با شدّت باز شد، آن چنان که به دیوار 
خورد و تا نصفه برگشــت. بابا عصبانی داخل شد 
و گفت: خجالــت بکش! آخر کِی می خواهی بزرگ 

شوی تو؟!
از ترس و تعجب زبانم شُل شــده بود. به بدبختی 

پرسیدم: مَ مَ مَگگگه چی ی ی شددده؟
بابا برافروخته گفت: زورت به آن ســگ و  خروس 
زبان بسته رسیده؟ دوست نداشتی بیایی روستا، 
خب نمی آمــدی؛ چرا بــه آن بدبخت های بی گناه 
آســیب می رســانی؟ واقعاً کجای تربیــت تو  کم  
گذاشته بودم که حالا شاهد این رفتارها هستم؟!
از سرو صــدای بابا، مامان و دایــی هم آمدند توی 
اتاق. مامان نگاهش دلخور بود و دایی بی تفاوت.

بابــا ادامه داد: آخــر آدم عاقل توی غذای ســگ و 
مرغ و خروس، فلفل می ریزد؟ بیا و ببین بیچاره ها 

چه جوری به پرپر افتاده اند!
چهار دســت و پا خودم را رســاندم پشــت پنجره. 
حیاط به هم ریخته بود و »صورتی«، ســگ سیاه و  

بزرگ بابابزرگ، کماکان زوزه می کشید.
برگشــتم ســمت بابــا و خواســتم بگویــم حتّی 
روحم هم خبر ندارد که چه شــده، کــه بابا گفت: 
حسام  الدّین دیشب تو را دیده که چند ساعتی روی 
بهارخواب نشســته بودی و  با نگاه مشکوکت به 
قفس مرغ و  خروس ها و  لانه سگ نگاه می کردی.

دوباره از پنجره به حیاط چشــم دوختم. حســام 
داشت به »صورتی« آب می داد. تا چشمش به من 

افتاد، خندید و برایم دست تکان داد.
زیر لب گفتم: بچرخ تا بچرخیم !
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 بابا می گه دخرم 
 یاد امام رضا باش

 تا که یه وقت فکر بد
نباشه تو دلت جاش

 مادربزرگ خوبم
وقتی دلش می گیره
 از خونه شون تا حرم

پای پیاده می ره

آلبــوم را ورق می زنــم. در صفحــه ی 
سوّم عکســی اســت که برای من 

یاد و خاطــره ای را زنده می کند. 
در این عکس، مــن در آغوش 
پدربزرگم دیده می شوم. آن روز 
و آن صحنه را یادم نیست، ولی 
بابا به من می گوید: »این بچّه ی 

کوچک تویی در بغل پدر بزرگ. اینجا 
حرم امام رضا )ع( اســت. ببین چقدر 

کوچک بوده ای!«
احساس خوبی در دلم دارم. احساس کبوتری 
ســفید که کنار حوض آب حرم، زائران را تماشا می کند. حالا هشت سال 
اســت که پدربزرگ نیســت، پدربزرگی که مهربان بود. پدربزرگ نوروز1390 

پیش خدا رفت. حالا هر وقت با بابا بــه حرم می رویم، من به جای پدربزرگ، 
زیارتنامه و نماز می خوانم. می دانم که پدربزرگ از بهشت، ما را در حرم می بیند 

و به ما لبخند می زند.

 مامان می گه که حرم
دروازه ی بهشته

 هر کی بره زیارت  
می شه مثل فرشته

یاد سبز

 دل نوشته هایی برای امام رضا  )ع(

دروازه ی بهشت
 مامان می گه چه خوبه 

همسایه ی آقاییم
تو سختی های دنیا 
همیشه با خداییم
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 وقتــی بال هایشــان را بــاز می کننــد، صحن تا صحــن، 
فرش تا فرش، این فرشته ها هستند که نسیم بهشت 
 را می وزانند تا زائرها بتوانند در این گرما با پای برهنه 
به علامت احرام در بهشت قدم بزنند. من دیده ام 
که پشت پنجره فولاد در کنار ضریح چطور آرزوها 

با پرواز کبوتران برآورده می شود.
انگار تشنگی ما به دریا می رسد، به دریایی که 

آب گوارای شفا دارد و شور نیست.
فرشــته ها که بال هایشــان را بــاز می کنند، 
آســمان حرم روشن می شــود، حتّی اگر در 
همه جای ایران شب باشــد، روشنی دعای 
زائران پلُــی می شــود از دریــای جمعیّت به 
آســمان؛ پلُی کــه با عبــور از آن بــه آرامش و 

خوشبختی می رسیم.

اشک
 عاشقان



چالش نوجوانی

»نه« به هر 
چـیــز اشـتبـاه
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حمیدرضا گلین

دنیــای نوجوانــی مملو از شــور و هیجان و 
حسّاســیّت اســت، دنیایــی پر از ریســک و 
تجربه هایــی متفــاوت. دنیــای من سراسر 
تازگــی و شــگفتی اســت. در ایــن دنیــای 
شــلوغ وپلوغ و جالب، من می توانم خودم 
را پیدا کنم؛ شــخصیّت و هویّتم را. می توانم 
در ایــن هیاهوی جهــان مدرن، نــام خودم 
را ثبت کنــم و بلند فریاد بزنم: من هســتم. 
برای اثباتِ   بودنــم باید خیلــی کارها بکنم. 
تجارب بســیاری را امتحان کنــم و به خیلی 
از درخواســت های مختلف جــواب مثبت 

بدهم.
امــا آیــا همه چیز درســت اســت؟ همه ی 
هیجانات واقعــی و به درد بخور اســت؟ آیا 

همیشه باید »بله« گفت؟
آیا گفن »نه« یعنی ضعیف و ترســو بودن؟ 
مدت هاســت دربــاره ی ایــن چیزهــا بــا 
خــودم کلنجار مــی روم و واقعــاً نمی دانم 
شــجاع بودن دقیقاً یعنی چه. یعنی ریســک 
قبول خیلی از کارها، یعنــی تجربه کردن هر 
چیز، حتّی چیزهای اشتباه؟ مدت هاست 

در جست وجوی جواب هستم.
احســاس می کنم کم کــم دارم از میان 
کتاب هــا، ســخنان بــزرگان و تجــارب 
دیگــران بــه نتایــج جالبــی می رســم. 
فهمیده ام که نوجوان نیــاز به هیجان 
دارد و شور و شلوغی به نوجوان طراوت 
می دهد، اما نه هیجانی که شــخصیّت 
مثبت و درســت من را به هم بریزد. برای 
پخته شدن و قوی شدن نیاز به تجربه دارم، 

امــا چه تجربــه ای؟ گاهی بعضــی تجربه ها 
جــزو اتّفاقاتی اســت کــه نتیجــه اش بد و 
منفی بوده و ایــن را فهمیده ام کــه بدترین 
اشــتباه، تجربه کــردن اشــتباهات دیگران 
است! درحالی که باید از آن اشتباهات درس 
گرفت و آن ها را تکرار نکــرد. پس برای اینکه 
اتّفاقات بد را انتخاب نکنــم و دنبال تجارب 
بد دیگران نباشم، تنها گزینه ای که می تواند 
به من کمک کند، »نه« گفن اســت. نه گفن 
به چیزهایی که می دانم اشــتباه است، »نه« 
 گفن به درخواســت هایی که خوب بودن و 
طراوت من را از مــن می گیرد. این را به خوبی 
فهمیده ام که »نه« گفن نه تنها بد نیســت، 

بلکه خیلی هم خوب است.
اگر قرار باشــد همیشه به همه چیز و همه ی 
آدم ها »بلــه« بگویــم، قطعاً دچار اشــتباه 

می شوم.
پــس چشــم هایم را کامــلا بــاز می کنــم تا 
قدم هایم را در جایی بگذارم که فقط رضایت 
خدا در آن باشــد و ببینم کسانی که قبلًا این 

راه را رفته اند، به چه چیزهایی رسیده اند.
بچّه هــا! مواظــب باشــید که »بلــه« گفن 
همیشــه خوب و »نــه«  گفن همیشــه بد 

نیست.



16 عباسعلی سپاهی یونسی

می رسد قطار پیر
 خسته از سفر

 ریل می رسد به ایستگاه
 زائران پیاده می شوند

 بعد هم حرم شلوغ می شود
 از لب مسافران

 بال می زند سلام ها

 بعد هم دوباره درددل
 چشم های تر

 آه ای خدای مشهد عزیز
 من دلم برای دیدن حرم گرفته است

 من دلم برای یک سفر  ...
 با قطارهای خطّ مشهدت مرا ببر

قطار مشهد
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صبا دارابیان

وقتی که در دو راهی های زندگی 
سرگردان می شــوم و هیچ روشــنایی 
امیدبخشی نمی بینم، وقتی با این همه اشتیاق 
به رفن و رســیدن به ســوی قلّه هــای زندگی، 
درقفسِ نبایدها شکار می شوم، انگار فراموشی 
از خودم به سراغم می آید. خودخواهی، بی تفاوتی، 

تحقیر و حسادت، راه نفس کشیدنم را می  بندد.
خدایا! این بن بست ها را نور امیدی کجاست؟ با 
این همه توان که در قدم هایم اســت، محاصره 
می شوم و بن بست ها زمین گیرم می کند. باید 

به که پناه ببرم، ای خدا؟

در روزگاری که این واگویه ی هزاران نوجوان اســت، 
آیا امام رضا )ع( به این ســؤال ما پاســخ داده است؟ 
بله و پاسخ ایشان، بازگشــت به تفکّر و عقل است و 
می فرمایند: »عقل  شــخص  مسلمان  تمام  نیست ، 
مگــر اینکه  دَه خصلــت  را دارا باشــد: از او امید خیر 
باشــد، مــردم از بدى  او در امــان  باشــند، خیر اندک  
دیگرى  را بســیار شــمارد، خیر بســیار خــود را اندک  
شــمارد، هرچه  حاجت  از او خواهند دلتنگ  نشــود، 
در عمر خــود از دانش طلبى  خســته  نشــود، فقر در 
راه  خدایش  از توانگرى  محبوب تر باشــد، خوارى  در 
راه  خدایش  از عزّت  با دشــمنش  محبوب تر باشــد، 
گمنامى  را از پرنامى  خواهان تر باشد، احدى  را ننگرد 

جز اینکه  بگوید او از من  بهر و پرهیزگارتر است . «
)تحف  العقول ، ص  467(

سفارشی از خورشید هشتم




